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درباره زندگی چریک فدایی خلق، رفیق شھید لطف الله صادقی نراقی 

چریک فدایی خلق رفیق لطف الله صادقی نراقی از کارگران ھوادار سازمان چریک ھای فدایی خلق بود کھ قھرمانانھ 
در قیام بھمن سال ۵٧ شرکت کرد و در جریان حملھ بھ کلانتری ۶ _واقع در میدان ثریا تھران_  در ٢٢ بھمن ماه با 

شلیک نیروھای مزدور رژیم وابستھ بھ امپریالیسم شاه بھ شھادت رسید. 
رفیق لطف الله از کارگران آگاھی بود کھ با شروع جنبش مسلحانھ توسط چریک ھای فدایی خلق بھ تدریج بھ این جنبش 

تمایل پیدا کرد و با ھمین موضع در انقلاب سال ھای ۵۶ -۵٧ شرکت نمود. چریک ھای فدایی خلق بھ اعتبار انجام 
مبارزه مسلحانھ و رزم فداکارانھ و دلاورانھ شان علیھ رژیم ضد کارگری و دیکتاتور شاه در دل کارگران و توده ھای 

ستم دیده جا گرفتھ بودند. رزمندگان چریک با جسارت ھا و جان فشانی ھای شان نشان داده بودند کھ در راستای آن چھ 
می گویند می جنگند و رزم شان رزم ھزاران کارگری است کھ توسط سرمایھ داران وابستھ و رژیم شاه بھ مثابھ حافظ 

منافع سرمایھ داران داخلی و خارجی در فقر و فلاکت قرار داده شده اند. 

چریک ھای فدایی معتقد بودند کھ با رژیمی کھ جز زبان زور نمی شناسد و جز با زبان زور با مردم سخن نمی گوید، 
جز با قھر انقلابی نمی توان سخن گفت؛ و این واقعیتی بود کھ ھر کارگر آگاھی در شرایط زندگی زیر سلطھ این رژیم 

در عمل بھ آن می رسید و می آموخت کھ پاسخ زور را تنھا با زور می توان داد. بھ ھمین دلیل ھم چریک ھای فدایی 
خلق بھ سازمانی بدل شدند کھ در میان کارگران بیشترین ھوادار را داشت. 

در جریان انقلاب توده ھا در سال ١٣۵٧ وقتی حامیان امپریالیست رژیم شاه بھ این نتیجھ رسیدند کھ با توجھ بھ نفرت 
توده ای از شاه و گرایش آنھا بھ مبارزه مسلحانھ، نگاه داشتن شاه بر سر قدرت بھ نفع آنھا نیست، با توجھ بھ نقشھ ھای 
استراتژیکی ای کھ از جملھ با ایجاد کمربند سبز بھ دور شوری سابق شناختھ می شود، خمینی مرتجع را کھ سال ھا در 
عراق در آب و نمک خوابانده شده بود بھ فرانسھ بردند و تا آن جا بر جثھ نحیف او باد کردند کھ از آن آخوند بی سواد 

کھ حتی یک جملھ ساده را نمی توانست بھ طور صحیح بیان کند، یک رھبر برای مردم ایران ساختند. قدرت ھای 
امپریالیستی، جھت حفظ سلطھ خود بر ایران و تداوم سیستم سرمایھ داری وابستھ، کنترل ارتش و ماشین دولتی را از 
دست رژیم شاه خارج کرده و بھ دارودستھ خمینی و بعد رژیم جمھوری اسلامی کھ خمینی در راس اش قرار گرفتھ 
بود، تفویض کردند. مھم است بدانیم کھ این دخالت گری امپریالیست ھا در امور جامعھ ما قبل از دست زدن توده ھای 



دلیر ایران بھ قیام بھمن صورت گرفتھ بود. بھ ھمین دلیل بود کھ با برپایی این قیام کھ نقطھ اوج انقلاب توده ھا بود، 
ایادی خمینی ھم چون آخوند ھادی غفاری در خیابان ھا بھ راه افتادند تا پیام خمینی را بھ گوش آنھا برسانند کھ گفتھ بود 
فرمان جھاد نداده است. در آن روز پرشکوه دارودستھ مرتجع خمینی بھ چنین تلاشی دست زدند تا شاید بتوانند مردم 

را از توسل بھ قیام بر حذر دارند. 
اما توده ھای جان بھ لب رسیده بدون توجھ بھ اخطارھای خمینی بھ قیام برخاستند و با یورش بھ مرکز سرکوب تلاش 

نمودند خود را مسلح نموده و نقطھ پایان قطعی بر حیات رژیم سلطنت بگذارند. قیام بھمن از آن جا کھ قیامی فاقد 
رھبری و خودبھ خودی بود علی رغم ھمھ جان فشانی ھای کارگران و توده ھای قیام کننده قادر بھ در ھم شکستن ارتش و 
ماشین دولتی نشد و قدرت سیاسی کھ پیشاپیش توسط امپریالیست ھا از شاه بھ دارودستھ خمینی منتقل شده بود، ھمچنان 

علیھ توده ھای تحت ستم ایران و بھ نفع سرمایھ داران داخلی و خارجی حفظ شد. 

خون کارگرانی چون رفیق لطف الله صادقی نراقی کھ در ٢٢ بھمن ماه بر زمین ریختھ شد، بھ ھدر نرفت. یکی از 
تاثیرات تلاش ھای مبارزاتی کارگران و دیگر توده ھای تحت ستم و رزمنده ایران در جریان قیام بھمن این بود کھ نقشھ 
امپریالیست ھا در چگونگی تعویض قدرت از شاه بھ خمینی را بر ھم زد و دو سال طول کشید کھ رژیم خمینی _البتھ 

با کمک نیروھای سیاسی سازش کار_ بتواند بھ خود سازمان داده و دست بھ سرکوب مردم در سطح سراسر کشور 
بزند. قیام بھمن باعث شده بود تا توده ھا تا حدی خود را مسلح کنند. بھ ھمین دلیل ھم یکی از اولین کارھای دارودستھ 
خمینی تلاش برای خلع سلاح توده ھا بود. از طرف دیگر توده ھای مردم از قیام خود روحیھ رزمندگی ھر چھ بیشتری 

یافتھ و در ھمھ جا برای تحقق خواستھ ھای انقلابی و بر حق خود دست بھ مبارزه می زدند. 
در این مسیر مقابلھ ارتش (کھ از رژیم شاه در اختیار خمینی گذاشتھ بود) و نیروھای مسلحی کھ این ارتش شاھنشاھی 

با نام ارتش اسلامی تعلیم و سازمان داد (سپاه پاسداران) با توده ھای مبارز ایران، خیلی زود چھره جنایتکار این 
دارودستھ را در مقابل کارگران و ستم دیدگان بھ نمایش گذاشت و بار دیگر نشان داد رھایی واقعی کارگران و 
ستم دیدگان بھ نابودی ارتش ضد خلقی وابستھ است کھ خود در مصاف با ارتش خلق در ھم شکستھ خواھد شد. 

یاد رفیق کارگر لطف الله صادقی نراقی گرامی و راھش پر رھرو باد!


